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عروســک لبوبو بــا بدنی گرد و پُرزدار، چشــمانی بــزرگ، گوش‏های 
نوک‏تیز، لبخندی شیطنت‏آمیز و دندان‏هایی تیز همزمان عناصری از 
معصومیت کودکانه و عناصری شــیطانی و تهدیدآمیز را با خود حمل 
می‏کند. این عروســک درعین‏حال که وجوهی مبهم و مرموز را درون 
خود پنهان دارد، یادآور معصومیت گذشــته یا عنصری نوســتالژیک 
در شــکل جعبه‏های شانسی دوران کودکی اســت. ازاین‏رو توانسته 

توجه بیشــتری را به خود جلب کند. لبخند تهدیدآمیز این عروسک 
گویــا خاطــره‏ای مخوف را در پوششــی کودکانه نمایــان می‏کند که 
در عین آشــنایی می‏تواند آزاردهنده و در عیــن معصومیت می‏تواند 
خشــن جلوه ‏کنــد. مفهــوم امــر غریــب )the uncanny( به‏معنای 
فرویدی آن شــاید برای فهم زیبایی‏شناسی این عروسک مهم باشد؛ 
چراکه درواقع همزمان امر آشــنا و امن )کودکی( و امر اضطراب‏آور و 
هراس‏آور را تداعی می‏کند. همین ابهام و در مرزبودگی بازیگوشــانه 
اســت که این عروسک را نزد برخی، ترسناک و در نظر نسل نوجوان، 
دوست‏داشتنی جلوه داده است. بااین‏حال فراگیر شدن آن در جهان 
امروز با ســیه‏بختی در حال گســترش در زمانه ما بی‏تناسب نیست. 
ســیه‏بختی که هم در ســطح جهانی و هم در ایران پساجنگ خود را 

از توجــه به نیازهــای ضروری، مصرفی و اولیه چــون نان، بنزین و... 
به‏ســمت چیزی کامــاً مبادله‏ای نشــان داده اســت. اگرچه فروش 
سریع و گردش وسیع چرخه‏ی مالی آن بخشی از بازی سرمایه‏دارانه 
اســت، اما معانی نهفته و پنهان آن، نشــانه‏ی معصومیتی اســت که 
زیر بــار وقایع تلخ فجایع جهانی )جنگ‏های ویرانگر و ازدســت‏رفتن 
احساسات معمولی انسانی نمونه فجایع غزه و...( مدفون شده‏ است. 
لبخند آزاردهنده‏اش گویی تصویری از ســوگواری در پس‏زمینه‏ای از 
تجارب انسانی دارد. لبوبو فراتر از یک اسباب‏بازی، تصویری نمادین 
از وضعیت ناخوشــایند معاصر را به نمایش می‏گذارد؛ ترکیبی از شور 
زندگی و ســایه خشونت که در زبان نشــانه‏ها و زیبایی‏شناسی پنهان 
به مخاطب ابراز می‏شود. شــما می‏توانید به‏کل آن را بخشی از بازی 
احمقانه مصرف‏گرایی و مدگرایــی تعبیر کنید، اما نمی‏توانید تلخی 
مدفــون در معنــای مصرف نســل جــوان را در پس و پشــت واقعیت 

فراگیرشدن آن نادیده بگیرید.
گفته شده این عروسک تاکنون بیش از یک‏میلیون فروش در ایران 
داشته و هنوز از میزان فروش محصولات فیک‏اش اطلاعی در دست 
نیست. پرســش این است ماده مرده‏ی زشــتی، چگونه در چرخه‏ی 

لبوبو  و ناخشنودی‏های زندگی معاصر

جامعه‏شناس
عباس کاظمی

پرسش این است ماده مرده‏ی زشتی، چگونه در چرخه‏ی سرمایه‏داری به جریان می‏افتد و اقبال می‏یابد؟

تب لبوبو در نزاع ایرانی‏ها
 گفت‏‏وگو با تقی آزادارمکی درباره ریشه‏ها و پیامدهای تب بالای مصرف نمایشی

 و احساسی کالاهای فرهنگی در جامعه ایران به‏بهانه محبوبیت یک عروسک 

Ó  بــا هربار فراگیری مصرف یــک کالا در جهان، آن کالا‌
به‏سرعت در جامعه ایران به یک مصرف نمایشی تبدیل 
می‏شود. چرا مصرف این‏قبیل کالاها در ایرانی‏ها بیشتر 

از سایر جوامع با انتقاد و نگرانی مواجه می‏شود؟ 
یک ویژگی قابل‏توجه در جامعه ایرانی که همواره براســاس آن 
عمل کرده و می‏کند؛ این اســت که افــراد این جامعه به‏دلیل 
تنگناهای متعدد و متنوع در واقعیت اجتماعی و زیست روزمره 
چاره‏ای جز ابراز وجود در فضای مجازی ندارند. به‏همین‏منظور، 
ســایر جوامــع از شــبکه‏های اجتماعی برای تقویت زیســت 
اجتماعی استفاده می‏کنند، اما فضای مجازی برای ایرانی‏ها 
یک امــکان زندگی تخیلی ایجــاد کرده اســت. آن‏ها با وجود 
فیلترینگ و ســایر محدودیت‏های دسترســی به شــبکه‏های 
اجتماعی بین‏المللی، همواره سعی کرده‏اند تا از بستر فضای 
مجازی به‏عنوان مکانی که در واقعیت به آن دسترسی ندارند، 
استفاده کنند. در نتیجه این نگاه به فضای مجازی، یک زیست 
مصرف متظاهرانه و نمایشــی شکل گرفته است؛ مصرفی که 
واقع‏گرایانه نیست و براســاس مختصات اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگــی و اجتماعی گروه‏های جامعه واقعی عمل نمی‏کند. 
به‏عنوان مثال، افــراد طبقات پایین جامعه با وجود تنگناهای 
اقتصادی همانند طبقات متوســط و در مواردی طبقات بالای 
جامعه، مصرف نمایشــی دارند. آن‏هــا از این طریق، خود را با 
جامعه جدید وفق می‏دهند تا بتوانند فضای حضور و ابراز وجود 
پیدا کنند. حتی در مواردی مصرف انواع کالاهای نمایشــی و 

خبرنگار
مهسا طاعتی

۹ ســال پیش، کیســینگ لانگ شــخصیت لبوبو را طراحی و شــرکت 
چینــی پاپ‏مارت نیز از ســال ۲۰۱۸ تولید و عرضه انبوه آن را شــروع 
کرد. به‏خصوص در یک‏سال اخیر، این عروسک از مرزهای اقتصادی 
و فرهنگی کشورهای مختلف عبور کرده و به نماد مُد، هویت و سبک 
زندگی نســل زد تبدیل شده است. کودکان و حتی بزرگسالان ایرانی 
نیز از غافله خرید و مصرف نمایشــی لبوبو عقــب نمانده‏اند؛ بلکه 
براســاس آمار غیررســمی بیش از یک‏میلیون نسخه از این عروسک 
را خریده‏اند و از آن برای ســرگرمی، اســتایل شــخصی و اکسسوری 

استفاده می‏کنند. 
لبوبــو، عروســکی بــا ظاهــر غیرمعمــول و متفــاوت اســت کــه از 
اســتانداردهای زیبایــی رایج در صنعــت اســباب‏بازی فاصله دارد، 
اما همین تفاوت و زشــتی ظاهری، ســلیقه‏های مختلف اجتماعی 
را بــا خــود همراه کرده اســت. ایــن موفقیــت در نتیجه مهندســی 
برنامه‏ریزی‏شــده جلب‏توجــه، تبلیغات و بازارســازی بوده اســت. 
تجربه خرید تعاملی و هیجان‏انگیز، فرهنگ باز کردن بســته‏بندی، 
قیمت‏گــذاری مناســب و مشــارکت ســلبریتی‏ها و نمایش‏های مُد 
ازجملــه عوامــل مجبوبیت جهانــی لبوبو اســت. به ایــن دلیل که 

سلبریتی‏ها اعتبار فرهنگی می‏سازند، آنباکسینگ تجربه احساسی 
خلــق می‏کند و محتوای ناشــناخته موجــب هیجان و تکــرار خرید 
می‏شود. ترکیب این موارد همان چیزی است که در اقتصاد فرهنگ 
بــه آن »ارزش افزوده از طریــق تجربه و تصویر ذهنــی« می‏گویند. 
حالا این عروســک بــا حمایت ریحانــا، دیوید بکهام و لیســا از گروه 
بلک‏پینک، تشویق خریدار به جمع‏آوری انواع مختلف و بازدیدهای 
میلیونــی در شــبکه‏های اجتماعی در ۳۰ کشــور و منطقــه ازجمله 
ایالات‏متحده، کشورهای آسیای شرقی، خاورمیانه و آمریکای لاتین 
عرضه می‏شــود. فروشگاه‏های ســازنده این عروسک در کشورهای 
جنــوب شــرقی آســیا و آمریکا بــا کمبــود موجــودی و افزایش ۱۰۰ 
درصدی فروش مواجه شده‏اند. براساس آمار نیمه اول سال ۲۰۲۵ 
نیز، مجموع فروش عروسک لبوبو در جهان حدود ۶۷۰ میلیون دلار 
گزارش شــده اســت. آمارهای دیگر هم فروش جهانی این عروسک 
را 1/8 میلیارد دلار اعلام کرده‏اند. حتی پیش‏بینی می‏‏شــود که رشد 
چشــمگیر تقاضا برای این عروسک در بازارهای بین‏المللی تا پایان 
سال هم ادامه داشته باشد. در ایران تب لبوبو بالا گرفته است. این 
درحالی‏اســت که ســازندگان این عروســک حتی نماینده رسمی در 
ایران ندارند و نمی‏توان تشخیص داد که کدام عروسک تقلبی است 
و کدام را سازنده اصلی ساخته است. به این بهانه با تقی آزادارمکی، 
جامعه‏شــناس و استاد دانشگاه تهران درباره ریشه‏ها و پیامدهای 
تب بالای مصرف نمایشــی و احساســی کالاهای فرهنگی در جامعه 

ایران گفت‏وگویی انجام داده‏ایم که در ادامه می‏خوانید. 

 انتخاب فیلم 
انتخاب کشتی‏گیر نیست

ابتدای نوشته روشن و مشخص شود که صاحب 
این قلم از دوستداران فیلم »علت مرگ نامعلوم« 
اســت و اگر در ادامه بابــت انتخاب این فیلم به 
نمایندگی از کشــورمان در اســکار، سیاهه‏ای 
مرقوم می‏‏شــود، از »حب علی و بغض معاویه« 
نیست. از شــبی که »پیرپســر« اکتای براهنی 
در بــرج میلاد برای منتقدان و اصحاب رســانه 
به‌نمایش درآمد، نکته‏ای درخور توجه رخ داده 
بود و آن‌هــم اذعان درصد بالایــی از مخاطبان 
آن‌شــب به اینکه، فیلم در حد اسکار بود و بس 
و بازی حســن پورشــیرازی هم لایق نامزدی در 
این رویداد فاخر جهانی. بعد‏ها هم که داستان 
اکــران و عدم‌اکران و حذفیات آن مطرح شــده 
بود، این نگره رنگ نباخته بود و مخرج مشترک 
همه کسانی بود که با وجود عدم‌دلدادگی تام به 
فیلم هم، این انــگاره را پررنگ می‏دیدند. حال 
چه شــد که کمیتــه انتخاب برای اســکار، این 
مهم را نادیده گرفــت. به‌حتم همگان می‏دانیم 
در ســپهر سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
حتی ورزشــی ایران، آنچه همگان می‏پسندند 
و آن را مــورد اجماع می‏داننــد، برای طیفی که 
حــرف آخر و تصمیم نهایــی را اتخاذ می‏کنند، 
جایــگاه و معنایی نــدارد! گواه آن‌هــم در همه 
مسائل روزمره زندگی، موجود است. البته مراد 
و مقصود آن نیست که اکثریت هرچه را که مورد 
قبول‏شــان باشــد، حقنه کند برای همه؛ بلکه 
توجه اندکی به این اقبال داشته باشد دست‏کم. 
به‌حتم دوستان تصمیم‏گیر ادله‏هایی دارند برای 
انتخاب‌شان که شاید هم موجه باشد و امیدواریم 
که با درآمدن نام فیلم در شــب اســکار، علت‏ها 
معلوم شــود و مرگ فیلمی دیگر هم مشــخص. 
چــه که میزان فــروش و اقبال به فیلــم، در این 
انتخاب لحاظ نشد. این وجیزه برای این قلمی 
می‏شود که یادآور شود، اگر حتی »پیرپسر« در 
اسکار جایزه‏ای برای ســینمای ایران به‌ارمغان 
نمی‏آورد )که البته بسیار بعید بود( در سویه‏ای 
دیگر می‏توانست نوعی وفاق کرداری و رفتاری 
مســئولان با میلیون تماشــاگری باشد که این 
اثر ماندگار و سه‏ســاعته را دیدند. به‌راستی چه 
می‏شد که این اتفاق رخ می‏داد؟ مگر سنجه‏ی 
پســند مخاطب نباید در انتخاب، جایی داشته 
باشد؟ که این مهم در نگاه مخاطب بین‏المللی 
و بالمآل داوران اســکار نیــز می‏تواند تاثیرگذار 
باشد. شاید به سیاق فیلم‏های برنده اسکار این 
ســال‏ها از »انگل« کره‏ای تا »ماشــینم را بران« 
ژاپنی و »من هنوز اینجا هستم« برزیلی و... این 
تصمیم گرفته شــده باشد که فی‏نفسه شاید بد 
هم نباشد. ولی ســاخت فیلم‏هایی ازاین‌دست 
و  نــوع سیاســت‏گذاری رســمی  بــه  باتوجــه 
غیررســمی همیشــه ممکن اســت. ولی تولید 
اثری چون »پیرپســر« و کاراکتر غلام باســتانی 
تا چه‌حد میســور است. به‌شــخصه اگر فیلمی 
با بازی بانیپال شــومون در پرده باشد و فیلمی 
هم از پورشیرازی، اولی را ترجیح می‏دهم. ولی 
شــاید مخاطب جهانی چنین نگاه نکند. همه 
اینهــا اما دلیل نمی‏شــود که فــردای موفقیت 
فیلم زرنگار و برزگر؛ چماق‏ها برآویخته شــود که 
چنیــن دیدگاهی هم بود. این موارد از آن‌جهت 
آمــد که صاحبــان رأی و آن رأی یا رأی‏هایی که 
»پیرپســر« را از دور خارج کرده‏اند، چه جوابی 
دارند و ادله آنان چیســت. آیا آنها هم بسان آن 
مربیان کشــتی می‏اندیشند که کشتی‏گیرشان 
بایــد به‌حتم مدالی بر گردن آویزد یا مربیانی که 
برای دســت‏گرمی، کشتی‏گیر کمترتشک‏دیده 
را راهی مسابقات می‏کنند که هرچه پیش آید، 
خــوش آید. نمی‏دانم ولی هرچه بود و هســت، 
آن شــور نیمه‌شب جشــنواره و ماه‏های بعد آن 
را خــزان کردید. هوشــمندانه ندیدید و شــاید 
هم از کم‏رمقی ســینمای اجتماعی‏مان باشــد 
که آن‌اندازه فیلم درخور و خوب کم هســت که 
همــه خوب‏ها به پســت هم می‏خورنــد و کمی 
ایــن‌ور و آن‌ور‏تر به نمایــش درنیامدند. نه علت 
توقیف فیلم معرفی‌شــده به اســکار مشــخص 
بــود، نه ســبب به‌نمایش درنیامدن »پیرپســر« 
هم. این مخاطبان داخلی پرشــور بودند که پیر 
شدند در علت‏العلل‏هایی که دلیل‏شان هیچ‏گاه 
مکشوف نشد. به امید درخشش نماینده‏مان در 
اســکار می‏مانیم، شــاید که خیر در این باشد و 
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